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 بیللت؟عهماه  بلله فراخللور اهمیللت آن مسللائ  اسلللامی اسللت کللهترین مسلئله مهللدویت یکللی از پللر اهمیللت
انلد  ها و بایدها و نبایدهای فراوانی را به اصلحاب خلود و همچنلین شلیعیان عصلر غیبلت گوشلزد کردهتوصیه

»استعجال در ظهور« است که طبق فرمایش امامان باعلر هلاکلت شلخص ۀترینِ این امور مسئلیکی از مهم
کلاوی معنلای واژشود  در این پژوهش بلا روش توصلیفی  عجول می عجلله و اسلتعجال و   _ تحلیللی ضلمن وا
ق خلود معنلای پسلندیده یلا اثبات این که ایلن واژه فلی نفسله بلار معنلایی منفلی نداشلته بلکله بله فراخلور متعلل َ
پذیرد، به بررسی روایات نکوهش استعجال در ظهور پرداخته و مراد ایشان از اسلتعجال نکوهیلده ناپسند می

سللازی ظهللور و ر ظهور»قبل  از رسللیدن بله بلللوغ و رشلد کللافی« دانسلته و اسللتعجال در زمینلهرا اسلتعجال در املل
 نیلز  بیلت؟عهماه  رساندن این امر به بلوغ مورد نظر خدای تعالی را امری نیکلو و پسلندیده کله ملورد خواسلت

  نمایدمی باشد معرفیمی
 واژگان کلیدی
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 مقدمه
یللابیم کلله در میللان امللور ناپسللندی کلله ممکللن اسللت بیللت؟عهم مللیبللا رجللوع بلله روایللات اه 

شللیعیان در عصللر غیبللت امللام زمللان؟ع؟ دچللار آن شللوند و باعللر هلاکللت و گمراهللی آنللان گللردد، 
 خواهی در امر ظهور منجی است مسئله استعجال و شتاب

ه، سللب  هلاکللت شللخص عجللول دانسللته ایللن مسللئله کلله در روایللات مللورد نکللوهش واقللن شللد
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ر در شده و به این سب  امامان به شدت از قرار گرفتن در این جایگاه نهی کرده اند، اما ما بلا تلدب 
این روایات چنلد سلؤال را فلراروی خلود یافتله و در پلی پاسلخ بله ایلن سلؤالات دسلت بله پلژوهش 

 ایم، سؤالاتی از قبی :زده
 ؟  »عجله« در ل ت به چه معناست1
 تواند پسندیده باشد؟  آیا »عجله« همیشه ناپسند بوده یا در مواردی می2
   تفاوت عجله پسندیده و ناپسند در چیست؟3

   منظور از »استعجال« در روایات ظهور چیست؟4

   آیا استعجال نکردن به معنی دست روی دست گذاشتن و حرکت نکردن است؟5

اسلللللتعجال در ظهلللللور در دو مقالللللله بلللللا دربلللللاره پیشلللللینه بحلللللر بایلللللد گفلللللت کللللله در بحلللللر 
کید بر عصر غیبتآسی عناوین» تبیین سازگاری نهی از « و »شناسی استعجال از نگاه قرآن با ت 

فرض هر دو مقالله « سخن به میان آمده است که پیشاستعجال و امر به دعا برای تعجی  فرج
ها ها،چالشمبتنی بر منفی بودن استعجال است  در مقالله اول بیشلتر صلحبت از عوام ،زمینله

کیللد بللر جمللن میللان روایللات اسللتعجال  و راهکارهللای درمللان اسللتعجال اسللت و در مقاللله دوم ت 
 عنوان امر ممدوح(است عنوان امر ناپسند( و دعا برای تعجی  فرج)به)به

رو اساساع در مقام اثبات این نکته است که به تصلریح برخلی ل ویلون و نیلز اما در نوشتار پیش
ق خلود بر اسا  آیات و روایات این واژه فی نفسه بار معنایی منفی نداشته بلکه به فراخور متعلل َ 

 پذیرد معنای پسندیده یا ناپسند می
 گوهر معنایی»استعجال«

قب  از هر گونه تحلی  دربار  روایات نکوهش»استعجال« باید کنکاشی در معنای ریشلۀ ایلن 
بیللت؟عهم در نکللوهش کلملله انجللام داد تللا بللا پللی بللردن بلله گللوهر معنللایی ایللن واژه بلله مللراد اه 

در معنلللای سللله حلللر »ع ج ل« کللله ریشلللۀ کلملللاتی اسلللتعجال پلللی ببلللریم  علملللای عللللم ل لللت 
انلد، بله مانند»عجله« و »استعجال« است به اظهلار نظرهلای بعضلا متفلاوت بلا یکلدیگر پرداختله

 توان گفت سه رویکرد در میان این عالمان وجود دارد:طوری که می
 . »عجل« هم معنا با »سرع«1

و به تفاوت و تمایز بین ایلن دو   بعضی از ل ویون کلمۀ»عج « را به معنای »سرعت« دانسته
(، 237، 4ج ق:1404تللللللوان بلللللله»ابن فلللللللار «)انللللللد، از میللللللان آنللللللان مللللللیکلملللللله ن رداختلللللله

( اشلللاره کلللرد  ابلللن سلللیده در 465، 15ج ق:1414 (، »زبیلللدی«)568، 3ج ق:1415»فیروزآبللادی«)

http://pajmahdavi.sinaweb.net/article_122825.html
http://pajmahdavi.sinaweb.net/article_122934_c383c2a965d3707970a95ebf35e3f850.pdf
http://pajmahdavi.sinaweb.net/article_122934_c383c2a965d3707970a95ebf35e3f850.pdf
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 نویسد:می المحكم و المحظط الاعظمکتاب 
 .(323، 1ج  ن:1421العجل و العجله: السرعه)
 گوید:ابن منظور نیز با تعبیر مشابهی می

 (.425، 11ج  ن:1414العجل و العجله: السرعه خلاف البطء)
 . »سرعت« پسندیده و »عجله« ناپسند 2

ای از ل ویون قائ  به تفاوت معنایی میان دو واژ »عجل « و »سلرع« بلوده و بلر ایلن بلاور عده
گیرد، در حلالی کله عجلله در املری میهستند که سرعت در امری که شایسته و نیکوست صورت 

 گیرد که ناپسند و غیرشایسته است صورت می
(، 334، 8ق: ج1420(، »فخلللللر رازی«)566، 2تلللللا: جعالملللللانی همچون»شلللللیخ طوسلللللی«)بی

 الفرروح الل  یره( به این نظر قائ  هستند  ابلوهلال عسلکری در کتلاب 250،  2ق: ج1415»آلوسی«)
 نویسد:می

ینب مم  أن یتقممدم فیممه، وهمم  مُمممودة وعقیلممها مممذموم وهممو  یممماالتقممدم ف »السممرعة« همم 
، 1ن: ج 1400لّ ینب   أن یتقدم فیه، وه  مذمومممة) التقدم فیما ه  »الإبااء« و »العجلة«

198.) 
انللد ناپسللند بللودن عجللله بلله ایللن علللت اسللت کلله شللخص ای از ل ویللون و مفسللران قائلل عللده 

کلار را د رسلت فلراهم نکلرده و بلدون صلبر و حوصلله در عجول زمینۀ مناس  بلرای تحقلق یلافتن 
 دهد تهیه مقدمات لازم، عجولانه قب  از وقت مناس  خودش کار را انجام می

(، 548، 1ق: ج1412تللوان بلله »راغلل «)کننللد مللیگونلله معنللا مللیاز عالمللانی کلله عجللله را این
ی در ( اشللاره کللرد  شللیخ طوسلل371، 8ش: ج1420(، »فخللر رازی«)740، 4ش: ج1372»طبرسللی«)
 نویسد:می تفسظر تبظان

، 6تمما: ج العجلممه طلمم  الرمم  قبممل وقتممه الممذى لّ یُمموز تقدیمممه علیممه او لممیس بمماولی فیممه)بَ
454.) 

 . هر یک از »سرعت« و »عجله« به معنای پسندیده یا ناپسند 3
اسللت)و مللا قائلل   المظررزانبللاره وجللود دارد، نظللر علاملله طباطبللائی در معنللای دیگللری کلله در این

فرمایللد: سللرعت و رای ایللن نظللر نیللافتیم( کلله شایسللته دقللت و توجلله اسللت، ایشللان مللیدیگللری بلل
 نویسد:می المظزانتوانند پسندیده یا ناپسند باشند  علامه در عجله هر دو می

و ظاهراع سرعت در اص ، وصف حرکللت، و عجللله وصللف متحللرك بللوده، »بعللدها بلله خللود 
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مللوارد هللر یللك غیللر مللورد دیگللری انللد مسللارع، و گرنلله در اصلل  ل للت متحللرك هللم گفتلله
 ( 596، 3ق: ج1417است«)طباطبایی، 

 فرماید:سوره مائده می 62ایشان در جای دیگر ذی  آیه 
شللود بنللابر آنچلله از مللوارد اسللتعمال ایللن دو کلملله اسللتفاده مللی  فرق بین سرعت و عجللله

کلله  این است کلله سللرعت بیشللتر مسللا  بللا عملل  بللدنی و جللواری دارد  بلله خلللا  عجللله
شللود، نظیللر فرقللی کلله بللین خضللوع و خشللوع و بیشتر در امور قلبی و روانللی اسللتعمال مللی

خللو  و خشللیت اسللت  چلله خضللوع و خللو  مربوطنللد بلله جللواری و خشللوع و خشللیت 
 ( 44، 6مربوطند به دل)همان: ج

بللا ایللن حسللاب مللوارد اسللتعمال »سللرعت« بیشللتر در اعمللال بللدنی و فیزیکللی اسللت بلله خلللا  
 بی و فکری نمود دارد عجله که در امور قل

جا با ملاحظۀ نظرات علملای ل لت و تفسلیر شلاهد اخلتلا  آراء آنلان در معنای»عجلله« تا این
کتفللاء  کنللون قبل  از نگللاهی بله کاربسللت ایلن واژه در آیللات و روایلت، تنهللا بله ایللن نکتله ا بلودیم، ا

انللد بلله وانسللتهکنللیم کلله بعضللی از نظللرات ایللن دربللاره صللحیح نبللوده و بسللیاری از عالمللان نتمللی
هلایی های موجود در گوهر معنایی واژ »عجله« پلی بلرده و تفلاوت آن را بلا واژهخوبی به ظرافت

رع« بیللان کننللد، و تنهللا بلله دلیلل  اسللتعمال منفللی غللالبی آن در آیللات و  در«، »سللَ مانند»بَسللر«، »بللَ
و و »عجلله« را انلد، در نتیجله »سلرعت« را نیکلروایات، معنایی منفی بلرای ایلن واژه متصلور شلده

انلد، در حلالی کله اسلتعمال واژ  سلرعت در قلرآن کلریم همیشله معنلایی پسلندیده ملذموم دانسلته
ئَْ  ملا  وَ تَرینداشته، مانند آیۀ   حْتَ لَبلِ مُ السل ُ کْلِهلِ

َ
دْوانِ وَ م مِ وَ الْعلُ ثلْ ی اْ ِ نْهُمْ یسلارِعُونَ فلِ کَریراع ملِ

 ( 62)مائده: کانُوا یعْمَلُون
یم در به آیات قرآن  کارگیری معنای»عجله«کر

ات آن   اند، با ملاحظه به این آیات معلوم بار در قرآن مجید به کار رفته 44واژ  عجله و مشتق 
گردد که این واژه در بعضی موارد به امور ناپسند اطلاق شده و در بعضلی ملوارد دیگلر بله املور می

ز نظلام هسلتی و خلقلت فلار  از هرگونله هلایی اپسندیده و حتی در بعضی دیگلر بله بیلان واقعیت
ی اشاره شده است:  خیر و شر 

 . معنای ناپسند برای عجله1
انلد بله نسلبت دو بخلش دیگلر از فزونلی آیاتی کله عجلله را در علذاب الهلی و گنلاه بله کلار بلرده

 خاصی برخوردار هستند، آیاتی مانند: 
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یئَوِ قَبَْ  الْحَسَ  وَ یسْتَعْجِلُونَكَ الف(   ( 6)رعد: نَوِ بِالس َ
 ( 47)حج: بِالْعَذابِ  وَ یسْتَعْجِلُونَكَ ب( 

فَبِعَذابِنا یسْتَعْجِلُونج( 
َ
 ( 204)شعراء: م

ای از آیلات ملذموم بلودن عجلله هسلتند، بیلانگر علتلی اسلت کله این سه آیۀ شریفه که نمونله
که در این به سب  اینسب  شده عالمان و ل ویون معنای مذمومی از این واژه اراده کنند، آنان 

نوع آیات شلتاب در علذاب یلا املور ناخوشلایند ملذمت شلده اسلت، اصل  شلتاب گلرفتن و تعجیل  
انلد، در صلورتی کله بلا ت مل  در ایلن آیلات و روایاتِ)کله در جلای کردن را ملورد نکلوهش قلرار داده

ر شللود، امللپللردازیم( خللواهیم یافللت کلله آنچلله باعللر مللذمت عجللله کللردن مللیخللود بلله آن مللی
ق عجله امر پسندیده گر متعل َ ق عجله قرار گرفته و گرنه ا ای باشد، عجله ناپسندی است که متعل َ

 باشد نیز نه تنها ناپسند نیست بلکه پسندیده نیز می
 . معنای پسندیده برای عجله2

کننلد بایلد برخلا  انتظار کسانی کله واژ  عجلله را بله معنلای ملذموم و ناپسلند آن ترجمله ملی
یلاتی در قلرآن وجلود دارد کله در آن واژ »عجلله« بله هلیچ وجله املری ناپسلند نبلوده بلکله گفت، آ

 باشد، آیاتی مانند: امری پسندیده نیز می
ر َ اسْتِعْجالَهُمْ الف(  اِ  الش َ ُ لِلن َ ُ  اق َ ِ  ( 11)یون : بِالْخَیرِ  وَ لَوْ یعَج 

 ر رفته است در این آیۀ مبارکه واژ  »استعجال« در کار خیر به کا
َ  ب(   خُذُونَها فَعَج َ

ْ
ُ مَ انِمَ کَریرَذع تَ  نْکُمْ    وَعَدَکُمُ اق َ اِ  علَ یدِی النل َ

َ
)فلتح: لَکُمْ هذِهِ وَ کَف َ م

20 ) 

در این آیۀ شریفه نیز واژ »عج  « دربار  عطای خدای متعال نسبت به مؤمنین بله کلار رفتله 
 است و لذا امری نیکو و پسندیده است 

كَ یلللا مُوسلللیج(  نْ قَوْملللِ كَ علللَ عْجَللللَ
َ
ولاءِ عَللللیوَ ملللا م

ُ
مْ م تُ    قلللالَ هلللُ ری وَ عَجِللللْ ثلللَ

َ
ِ لَیلللكَ رَب ِ  م

 ( 84-83)طه: لِتَرْضی
فرماید چه چیز سب  شد که تلو در این آیۀ مبارکه نیز خدای متعال به حضرت موسی؟ع؟ می

دارد آنها در یدار من بیائی؟ ایشان عرضه میاز قوم خود جلو افتاده و شتابزده، زودتر از آنان به د
 شوند، شتاب و عجله من برای رضایت تو بود پی من هستند و به زودی به من ملحق می

ج مللیملاحظلله مللی دهللد در رسللیدن بلله میعادگللاه شللود کلله حضللرت موسللی؟ع؟ عجللله بلله خللر
ت موسی؟ع؟ عاشقی خود، آیا این مسئله مذموم است؟ این تعجی  نشانۀ شوق و اشتیاق حضر
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از املللام  تفسرررظر نررر ر الثقلرررظنطور کللله در بللله خلللدای متعلللال و تکللللم کلللردن بلللا ایشلللان اسلللت، هملللان
صلللادق؟ع؟ روایلللت شلللده کللله رسلللول خلللدا؟ص؟ در ذیللل  ایلللن آیلللۀ شلللریفه در شلللری حلللال حضلللرت 
موسی؟ع؟ فرمودند: ایشان چه  روز نه چیزی خورد و نه چیزی آشلامید و نخوابیلد و نله اشلتهاء 

ود نشللللان داد بلللله علللللت شللللوق و اشللللتیاقی کلللله در رسللللیدن بلللله منللللزل معبللللود بلللله چیللللزی از خلللل
 (388، 3ج ق:1415حویزی،  داشت )

 . بیان حقیقت امر)فارغ از هرگونه خیر و شر 3
کار گیللری واژ  »عجلل « سللب  شللده تللا بعضللی مفسللران آیللات دیگللری نیللز وجللود دارد کلله بللا بلله

تفسیر آیله زده و سلعی بلر برطلر  کلردن  معنای منفی از آن اراده کرده و س   دست به توجیه و
های سوء این مسئله کنند، در حالی که با یافتن حقیقت معنایی این کلمه به هیچ وجه برداشت

معنللا و مفهللوم منفللی از ایللن واژه برداشللت نشللده و صللرفاع خللدای تعللالی بللا بیللان حقیقللتِ تکللوینی 
رآن بللا شلناخت صللحیح خلود، ایللن کنلد تللا مخاطل  قلهللای او را بیلان مللیانسلان، ویژگلی از ویژگی

 ویژگی را در مسیر صحیحش قرار دهد 

نْسانُ مِنْ عَجَ   الف(   (37)انبیاء: خُلِقَ اْ ِ
فرمایلد: در این آیۀ مبارکه که مقام سخن، مقام خلقت و تکوین است، گویا خلدای متعلال ملی

بایللد از ایللن کنللد کلله انگللار سرشللتش از عجللله اسللت، و انسللان طللوری در همللۀ امللور عجللله مللی
خصوصیت خود باخبر بوده و آن را در مسلیر صلحیحش هلدایت کنلد، للذا خیلر یلا شلر بلودن ایلن 

 کند دارد ویژگی بستگی به کاری که انسان در آن تعجی  می
شود خود دلیلی بر استفاده این خصوصیت همچنین آیۀ دیگری که در این بخش مطری می

 در هر دو زمینۀ خیر و شر است:
نْسانُ عَجُوب وَ یب(  ِ دُعاءَهُ بِالْخَیرِ وَ کانَ اْ ِ ر 

نْسانُ بِالش َ  (11)اسراء: دْعُ اْ ِ

در این آیۀ شریفه دوباره خدای متعال پرده از خصوصیت تکوینی و خلقتی انسلان برداشلته و 
-طور که در امور خیر شلتابان بله طلل  آن املر حرکلت ملیفرماید انسان عجول است و همانمی

 خواهد به سرعت به آن برسد ر کار شر نیز شتاب کرده و میکند، د

وایات معصومین در به  کار گیری معنای »عجله«ر
گانه در معنای عجلله جلا دارد نگلاهی نیلز بله روایلات پ  از ذکر آیات قرآن و وجود اقسام سه

 اشته باشیم کارگیری این واژه در لسان معصومین؟عهم دبیت؟عهم کرده و ت ملی پیرامون بهاه 
طور که در آیات قرآن این واژه هم به معنای ممدوح به کار رفته است و هم مذموم، در همان
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چنین است و عجله در بسیاری موارد)به سب  ناپسلند بلودن فعل  بیت؟عهم نیز اینروایات اه 
 مورد عجله( ناپسند و در مواردی نیز پسندیده و نیکو شمرده شده است:

 . عجله ناپسند 1
شللمارند از فزونللی قابلل  تللوجهی برخللوردار روایللاتی کلله عجللله در کارهللا را مللذموم و ناپسللند مللی

هسللتند و شللاید بتللوان گفللت در نگللاه اول عجللله در لسللان معصللومین؟عهم ناپسللند اسللت، مگللر در 
کتفلاء  کارهای خیر و افعال پسندیده، ما در این بخش از میان این روایلات بله ذکلر چنلد حلدیر ا

 کنیم: می

؟ص؟ ِ ولُ اق َ الَ رَسلُ الَ قلَ ر ؟ع؟ قلَ ی جَعْفلَ بلِ
َ
نْ م ن َ  الف( عَنْ زُرَارَذَ علَ

َ
وْ م وُ وَ للَ اَ  الْعَجَللَ كَ النل َ هْللَ

َ
ا م ملَ ِ ن َ

حَد  )برقی، 
َ
تُوا لَمْ یهْلِكْ م اَ  تَرَب َ  (100، ح215، 1ق: ج1371الن َ

الَ قلَ  ر ؟ع؟ قلَ ی جَعْفلَ بلِ
َ
عْمَانِ عَنْ م بِی الن ُ

َ
نَ ب( عَنْ م وُ ملِ ِ وَ الْعَجَللَ نَ اق َ اذُ ملِ نلَ

َ
؟ص؟ الِْ ِ ولُ اق َ الَ رَسلُ

یطَان)همو: ح  (101الش َ
هُ  ذِی لَا یدْرِکللُ زِقُ اللل َ ُ  النلل َ  الْعَجللِ

وع رُهُمْ مَلَامللَ کْرللَ
َ
وع وَ م اِ  نَدَامللَ د ُ النلل َ شللَ

َ
ج( عللن امیرالمللؤمنین؟ع؟: م

مْرِه
َ
 (213ق: 1410)تمیمی،  عَقْلُهُ ِ لا َ بَعْدَ فَوْتِ م

ا)ابن  دَ زَمَانِهلَ سَاقَُ  فِیهَا عِنلْ وَانِهَا وَ الت َ
َ
مُورِ قَبَْ  م

ُ
د( عن امیرالمؤمنین؟ع؟:     ِ یاكَ وَ الْعَجَلَوَ بِالِْ

 (147ق: 1404شعبه، 
این چهار روایت نورانی که هر یک به شرحی مستق  و مفص  نیازمندنلد، بیلانگر ایلن مطلل  

باشلد  طبعلاع تلذکر بله و ثملر  آن هلاکلت و نلدامت انسلان عجلول ملیهستند که عجله از شلیطان 
بیلت؟عهم در املور ناپسلند و شلر  اسلت چلرا کله این نکته خالی از لطف نیست که مقام سخن اه 

 اند بیت؟عهم دعوت به عجله و شتاب کردهدر امور خیر خود اه 
کننلد را دربار  عجله بیلان ملی اما با دقت در دو روایت»ج« و »د«، امیرالمؤمنین؟ع؟ قیدهایی

فرماید: انسان عجلول ملرادِ سلخن ملن اسلت که توجه به آن لازم است، ایشان در روایت سوم می
کار گیری آن س ری شلده گیرد مگر وقتی که کار از کار گذشته و وقت بهکه از عق  خود بهره نمی

گر کسی با رجوع به عق  خود تحلت نظلارت کامل  آن، در  کلار خیلری شلتاب کنلد و در  باشد، لذا ا
زمان مناس  از آن بهره گیرد، دیگر دلیلی بر سرزنش و ندامت وی وجود ندارد  در روایت چهلارم 

کنند که ملا در بخلش بعدی)عجلله پسلندیده( بله بررسلی آن نیز حضرت به چند نکات اشاره می
 پردازیم می
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 . عجله پسندیده2
ومین؟عهم روایاتی وجود دارد کله نله تنهلا عجلله طور که اشاره شد در میان روایات معصهمان

را امری مذموم و ناپسند ندانسته، بلکه آن را املری پسلندیده و نیکلو دانسلته و توصلیه بله عجلله 
اند، تا جایی کله ثقلو الاسللام کلینلی کردن در آن امور کرده و در مقاب  تعجی  نکردن را نکوهیده

 10تعجی  فع  الخیلر« قلرار داده کله خلود مشلتم  بلر  بابی را تحت عنوان »باب  الكافیدر کتاب  
 روایت است 

 کنیم:ما برای نمونه به چند روایت در این موضوع اشاره می
تُ  ربَ  ِ  خیر  من الف( عَنْ امیرالمؤمنین؟ع؟: الت َ

، الْعَجَلَوُ مَذْمُومَو  فِی کُ   ِ العَجَلوِ الا  فی فرضِ البِر 
مْر  ِ لا َ فِیمَا یدْفَنُ 

َ
ر )تمیمی،  م  ( 107ق: 1410الش َ

شود که حضرت امیر؟ع؟ در این فرمایش ملاک پسندیده یا ناپسلند بلودن عجلله ملاحظه می
ق آن دانسته و می گر فع  خیر باشد نله تنهلا ناپسلند نیسلت بلکله نیکلو نیلز را فع  متعل َ فرمایند: ا

 است  شمرده شده، همچنین دفن شر نیز یکی از مصادیق پسندیده بودن عجله
رْه لْهُ وَ لَا یؤَخ ِ ِ ؟ع؟ قَالَ: مَنْ هَم َ بِخَیر  فَلْیعَج  ِ بِی عَبْدِاق َ

َ
، 142، 2ق: ج1407   )کلینی، ب( عَنْ م

 ( 6ح
بَاجَعْفَر ؟ع؟ یقُولُ:

َ
لْهُ فَإِن َ کُ  َ شَیمَنْ هَم َ بِشَی ج( سَمِعْتُ م ِ خِیر  فَإِن َ ء  مِنَ الْخَیرِ فَلْیعَج 

ْ
 ء  فِیهِ تَ 

یطَانِ فِیهِ نَظْرَذ )همو:   ( 9، ح143لِلش َ

گر کسی تصمیم به انجام دادن کار خیر  در این دو روایت نیز اشاره به این امر شده است که ا
گر چنین کرد همان طور که امام و نیکویی را دارد، باید تعجی  کند و آن را به ت خیر نیاندازد، که ا

 شود ر نظر انداخته و سب  بر هم زدن آن میاند شیطان به آن کاباقر؟ع؟ فرموده

ا)ابن  دَ زَمَانِهلَ سَاقَُ  فِیهَا عِنلْ وَانِهَا وَ الت َ
َ
مُورِ قَبَْ  م

ُ
د( عن امیرالمؤمنین؟ع؟:     ِ یاكَ وَ الْعَجَلَوَ بِالِْ

 ( 147ق: 1404شعبه، 
ملا تنهلا  اشلتر اسلت وهایی به جنلاب مالکامیرالمؤمنین؟ع؟ در این روایت شریف)که توصیه

  شلتاب 1کننلد: ایم( به حذر کردن از دو امر توصیه میبخش مرتب  با پژوهش خود را نق  کرده
   سستی کردن در کاری که زمان آن رسیده است 2کردن در کاری که هنوز زمان آن نرسیده  

قللدر ناپسللند ایشللان در ایللن روایللت عجللله نکللردن در کللاری کلله زمللان آن رسللیده اسللت را همان
انللد کله عجللله کللردن در کلاری کلله زمللان آن نرسلیده، ناپسللند اسللت، للذا در فرمللایش دیگللری دملی
نَ فرمایللد: ملی رْقِ  مللِ وِ  الْخلُ دَ الْفُرْصلَ اذُ بَعللْ نللَ

َ
انِ، وَ الِْ مْکلَ َ  اْ ِ وُ قَبللْ ، حکمللت 538)نهج البلاغلله، الْمُعَاجَلللَ

  شللتاب کنللد و (: از نللادانی و حماقللت شللخص ایللن اسللت کلله پللیش از فللراهم شللدن شللرای363
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 همچنین موقن ایجاد فرصت مناس ، سستی ورزد 
 . تسلیم در شتاب کردن یا نکردن خدای متعال3

عللللاوه بلللر روایلللات پسلللندیده بلللودن عجلللله، دسلللتۀ دیگلللری از روایلللات وجلللود دارد کللله در آن 
 بیت؟عهم، شتاب کردن یا درنگ داشتن در بعضی از امور را به خدای متعال نسبت داده و از اه 

 اند  به عنوان نمونه:اصحاب خود تبعیت محْ و تسلیم بودن در آن امور را خواستار شده
ُ لَکُمْ)نهج لْهُ اق َ ِ  ( 282البلاغه، الف( عن امیرالمؤمنین؟ع؟:     لَا تَسْتَعْجِلُوا بِمَا لَمْ یعَج 

هلم ترین نکات قاب  توجه در نکوهش عجله)که خواهیم گفلت در بحلر ظهلور یکی از مهم
باشللد( تعجیلل  کللردن در تللرین عواملل  هلاکللت شللیعیانی کلله عجللله کننللد، مللیایللن عاملل  از مهم

ای است که خدای متعال به هر دلیلی در آن تعجی  نکرده، لذا امیرالمؤمنین؟ع؟ در این مسئله
کننلد را نکلوهش فرمایش کسانی را که در امری که خدای متعلال در آن شلتاب نلدارد، شلتاب ملی

 کنند  می

ِ عَلَیلهِ _  لَوَاتُ اق َ ؤْمِنِینَ _ صلَ مِیرُالْملُ
َ
انَ م بِی حَمْزَذَ عَنْ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ؟عهما؟، قَالَ: »کلَ

َ
ب( عَنْ م

ملْ 
َ
لِیمِ لِِ سلْ دَرِكَ، وَ الت َ ا بِقلَ ِضلَ ِْ ِ لَیلكَ، وَ الر  وِی فلْ ِ  عَلَیلكَ، وَ الت َ وَکل ُ ی بِالت َ هُم َ مُن َ عَللَ یرِكَ حَ یقُولُ:الل َ لَا  تل 

حَِ  
ُ
رْتَ  تَعْجِیَ   م خ َ

َ
لْتَ، یا رَب َ الْعَالَمِینَ«)کلینی، مَا م خِیرَ مَا عَج َ

ْ
 ( 14، ح581، 2ق: ج1407، وَ لَاتَ 

در این حدیر شریف )که مناجلات امیرالملؤمنین؟ع؟ بلا خلدای متعلال اسلت( حضلرت بله در 
ت بگذار که[ تسلیم امر گاه الهی عرضه می تو باشم تلا جلایی کله دوسلت نداشلته  دارد: ]بر من من 

اندازی و همچنین ت خیر در کاری که تو بله آن شلتاب باشم شتاب در کاری که تو آن را ت خیر می
 ورزی می

-آری مقام تسلیم چنین است، انسان مؤمن نه در امری که خداوند متعال در آن تعجی  می
به دلائلی ت خیر آن را خواستار است کند حق کندی و سستی دارد و نه در امری که خدای متعال 

تواند تعجی  کرده و شتاب به خرج دهد، بلکه باید تسلیم محلْ اراد  الهلی باشلد، للذا املام می
زَمُ کند( میصادق؟ع؟ در روایتی به ابن مهزم)وقتی که وی زمان ظهور را سوال می فرماید: یا مِهلْ

اتُونَ وَ هَلَكَ الْمُسْتَعْجِلُ  مُونَ)همو: جکَذَبَ الْوَق َ (  آنان که وقت تعیین کنند 368، 1ونَ وَ نَجَا الْمُسَل ِ
دروغگو هستند و آنان که استعجال به خرج دهنلد هللاک خواهنلد شلد و تنهلا کسلانی کله تسللیم 

یابند  همچنین در دعای غیبت امام زمان؟ع؟ که شیخ عَمری )سفیر امر الهی باشند نجات می
قُولَ لِمَ اند می( رحمه الله آن را املاء کردهدوم امام در دوران غیبت ص ری

َ
 وَ کَیفَ  خوانیم:     لَا م

وْرِ  وَ مَا بَالُ  نَ الْجلَ رْضُ ملِ
َ
تِ الِْ تَلَََ دِ املْ رُ وَ قلَ مْرِ لَا یظْهلَ

َ
(     43، ح512، 2ق: ج1395)صلدوق، وَلِی الِْ
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نکنم و نگویم چرا ولی امر یعنی چنان تسلیم و مطین امر خدای تعالی باشم که هرگز چون و چرا 
 کند در حالی که زمین از ظلم و جور پر شده است؟ظهور نمی

 ظهور از مصادیق»ما لم یعجّله الله« 
کنون در معنللای عجللله در ل للت و قللرآن و روایللات بلله دسللت آمللد مشللخص شللد کلله  از آنچلله تللا

خواسلت و اراد  عجله نه تنها همیشه مذموم و ناپسند نیست بلکله در ملواقعی پسلندیده و حتلی 
کنون مطری می شود این است که: ایلن خواسلت الهلی دربلار  الهی نیز هست، اما سوالی که هم ا

کنون چگونه بوده؟ آیا خدای متعال تعجی  ایلن املر را خواسلته یلا تل خیر  ظهور امام زمان؟ع؟ تا
 آن را؟

گلر خلدای متعلال تعجیل  ایلن پاسخ به این سلؤال -املر را ملیها شلاید واضلح باشلد، چلرا کله ا
طور کله شلد، هملانو به سرعت امر ظهور اصلاح میکشید  خواست به هزار و چند سال طول نمی
 در فرمایش رسول خدا؟ص؟ آمده است:

ا أهل  (.666، 2ن: ج 1410فِ لیلة)ثقفی،  له أمره الل َّ  البید یصل اعهدى من 
کنون  توان نتیجه گرفلت املر ظهلور املام زملان؟ع؟ از املوری اسلتلذا می کله خلدای تعلالی تلا

تواننللد تعجیل  خللدای تعجیل  آن را نخواسلته و بنللدگان او نیلز بللا تعجیل  کللردن در ایلن امللر نملی
کله املام صلادق؟ع؟ در روایتلی کله بلهتعالی را سب  شوند همان طور مفصل  بله آن خلواهیم طور 

 فرمایند:پرداخت می
اد)کلینی ةِ الْعِبَّ لَّ جَّ لُ لِعَّ َّ لَّّ یعْجَّ َّ  (.369، 1ن: ج 1407، إِن َّ الل 

طور کلله در روایللات سللابق اشللاره شللد نبایللد در کللاری کلله خللدای در نیتجلله مللؤمنین نیللز همللان
 متعال شتاب آن را نخواسته شتاب کنند 

ین عوامل تعجیل نکردن خدای متعال »عدم بلوغ« از مهم  تر
کنون از اموری بوده که خدای تعالی ق صد تعجی  در بخش گذشته روشن شد که امر ظهور تا

شود این است که: چرا خداوند متعلال در آن را نداشته است، اما پرسشی که همین که مطری می
در املری کلله خلود و فرسللتادگانش و هملۀ اولیللاء الهلی از ابتللدای خلقلت تللا املروز چشللم بله راهللش 

بیلت؟عهم کند؟ امری که طبق آیات و روایات هم خدای سبحان و هلم اه هستند، تعجی  نمی
ِی مَعَکُمْ رَقِی که در تفسیر دو آیۀ  تاق فرارسیدن آن هستند کما اینمش  (93)هود:  وَ ارْتَقِبُوا ِ ن 
رِینو   نَ الْمُنْتَظلِ مْ ملِ ی مَعَکلُ ِ معصلومین؟عهم ایلن انتظلار را انتظلار ظهلور   (20)یلون :فَانْتَظِرُوا ِ نل 

 اند امام زمان؟ع؟ بیان کرده
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پللرداختن بله عللل  طلولانی شللدن غیبلت، خللود بله یللک پژوهشللی  پاسلخ کاملل  بله ایللن سلؤال و
مستق  نیاز دارد و مقلام سلخن ملا پلرداختن بله هملۀ زوایلای ایلن مسلئله نیسلت، املا نکتلۀ حلائز 

تلرین عوامل  طلولانی شلدن مسلئلۀ شود)که به عقید  ما از مهماهمیتی که کمتر به آن توجه می
باشللللد  لوغ« کللللافی در ایلللن امللللر مللللیغیبلللت و عللللدم تعجیلللل  خللللدای تعلللالی اسللللت( نرسللللیدن»ب

-کننللد مللیامیرالمللؤمنین؟ع؟ در حللدیر»اربن مائللو« در جللایی کلله اشللاره بلله مللاجرای ظهللور مللی
 فرمایند:

مُوا... نْدَّ تَّ بْلَّ بُلُوغِهِ فَّ اجِلُوا الْأَّمْرَّ قَّ  (.622، 2ش: ج 1362)صد ن، ... لَّّ تُعَّ
انجلام آن فلرا رسلد( تعجیل  نکنیلد کله  که به بلوغ رسیده باشد)و زماندر آن کار تا قب  از این

گر چنین کردید پشیمان خواهیلد شلد  بله هملین دلیل  اسلت کله املام بلاقر؟ع؟ خطلاب بله جلابر  ا
 فرمایند:جعفی می

هْلَّ 
َّ
ا أ ِ مِنمم َّ ِِ ا لُ خُرُ جِ الْقممَّ ثَّ هْلَّ مَّ

َّ
ا أ هَّ مِنمم َّ رَّ نْ خممَّ لُ مممَّ ثممَّ ؟ص؟ وَّ مَّ ِ وضِ الل َّ سممُ رُ جِ رَّ یممدِ کَّ ممُ یممدِ الْبَّ الْبَّ

بممْ  رِهِ قَّ کممْ نْ وَّ عَّ مممِ قممَّ وَّ ارَّ فَّ رٍْ  طممَّ لُ فممَّ ثممَّ ِ مَّ ِِ ا بْیانُ  لَّ قِیممامِ الْقممَّ هِ الصمم ِ دْ بممِ بممَّ عَّ لاَّ تَّ ینمم ، فَّ )ابممن أبَ ز
 (.199ن:  1397

بیت؟عهم غیر از امام زمان؟ع؟ را )به دلی  شود حضرت مَاَ  خروج هریک از اه ملاحظه می
کننلد کله )هنلوز پلر پلرواز پیلدا نکلرده ملی نرسیدن این امر به بلوغ کافی( مانند جوجه ای تشلبیه

 شود افتد و بازیچۀ اطفال میپرد پ  در نتیجه به زمین میاما( می
 فرماید:بینیم که امام صادق؟ع؟ در آن روایت مشهور به »ابن مِهزَم« میلذا می

 ْ ا لمَّ ُ وهَّ لَّ دْ بَّ وْ قَّ لَّ ا فَّ یهَّ َّ  إِلَّ َّْ ایةً ینْ ا الْأَّمْرِ غَّ ذَّ کلینی، ... إِن َّ لَِِّ وا) خِرُ
ْ
أ تَّ ْ یسممْ ةً وَّ لمَّ اعَّ قْدِمُوا سَّ یسْتَّ

 (؛369، 1ن: ج 1407
زمانی که آن کار )امر ظهور و فرج امام زمان؟ع؟( به بلوغ لازم و کللافی رسللید دیگللر حتللی 

کند)البتلله در کند و بللا سللرعت آن را محقللق مللیای خدای تعالی در آن درنگ نمیلحظه
جللود دارد کلله در اداملله پللژوهش بلله آن پرداختلله ایللن روایللت نللورانی نکللات دیگللری نیللز و

 شود( می

البته یافتن چیستی و چگونگی این بلوغ خود نیاز به یک تحقیقی جامن داشته، تا بلا تحلیل  
آیات و روایات به این مطل  دست بیلابیم کله خلدای متعلال منتظلر چگونله رشلد و بللوغی بلرای 

شلود، ستد، اما اجماب آنچه از روایات اسلتخراج ملیبندگان است تا ولی  خود را برای یاری آنها بفر
هلا بایلد بله ایلن مرتبله از ترین انواع این بلوغ، رسیدن به »بلوغ فکری« است، انسلانیکی از مهم

آیلد و فهم و درک برسند کله متوجله شلوند بلرای نجلات آنهلا از هلیچ قلدرت دنیلایی کلاری بلر نمی
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کند باید شخصی باشد که متص  به علم و قدرت می که اسباب عدل و داد را در جهان فراهمآن
تواند در رساندن جامعه بله ایلن سلطح از رشلد و اسلتعجال لایزال الهی باشد، لذا شیعه واقعی می
 در رسیدن به بلوغِ لازم یاری نماید 

 چیستی و چرایی نهی از تعجیل کردن شیعیان
هللای تعجیل  نکللردن خللدای بلا روشللن شللدن مسلئلۀ»بلوغ« بلله عنللوان یکلی از مهمتللرین علت

  2  چیسلتی نهلی از تعجیل  شلیعیان و 1تعالی بحر را از نگاهی دیگلر و بلا طلری دو مسلئلۀ مهلم 
 بریم چرایی این نهی، پیش می

به عبارت دیگر ما باید با دقت در روایلات نکلوهش اسلتعجال بله ایلن مهلم دسلت بیلابیم کله 
انللد؟ و پلل  از روشللن شللدن ایللن فللت کللردهامامللان؟عهم دقیقللاع بللا اسللتعجال در چلله چیللزی مخال

 چیستی، چرایی این مخالفت را نیز بررسی کنیم 
این چیستی و چرایی بسیار پر اهمیت است، زیرا به عقید  ملا زیسلتن انسلان در عصلر غیبلت 
ماننلد راه رفلتن بلر طنلاب بسلیار نلازکی اسلت کله بلا انلدک غفلتلی سلب  سلقوط از یلک طللر  و در 

گلللر انسلللان شلللتاب کنلللد در املللری کللله شلللخص ملللی نتیجللله بللله هلاکلللت رسلللیدن شلللود، از طرفلللی ا
انلد، مصلداق»تعجی  در آنچله خلدا تل خیر آن را خواسلته« بیت؟عهم او را از این کار نهی کردهاه 
گر در جایی که بایلد حرکلت و شلتاب شود و در نتیجه به هلاکت میمی رسد، و از طر  دیگر نیز ا

دیلن نشلتابد مصلداق»ت خیر در آنچله خلدا تعجلیلش را   کند دست روی دست گذاشته و به یاری
 افتد خواهد« شده و به ضلالت و گمراهی میمی

در نتیجلله بایللد بللا ژر  اندیشللی در ایللن مسللئله بلله تمللام روایللات مهللدویت بلکلله همللۀ روایللات 
صللادر از معصللومان بلله شللک  یللک بسللتۀ معرفتللی نگریسللت تللا بلله دقللت خواسللتۀ خللدای تعللالی و 

و طهارت؟عهم از شیعیان در دور  غیبت را یافته و با عم  کلردن بله آن خلود را بیت عصمت  اه 
 از هلاکت و ضلالت در دور  غیبت برهانیم 

 الف  چیستی نهی از تعجیل
گام ابتدائی در اطاعت از فرامین معصومین؟عهم فهمیدن درست و صحیح آن فلرامین اسلت، 

گر بنلده درسلت شود»فهم  طور که در نظام آموزشی گفته میهمان السؤال نصف الجواب«  آری ا
 تواند از امر یا نهی او اطاعت کند متوجه نشود که مولی از او چه چیزی خواسته است نمی

یک پژوهشگر روایات معصومین؟عهم با مطالعۀ روایات نهی از استعجال در نگاه اول به یلک 
گر نتواند بهتعارض بدوی برخورد می من این روایاتِ به ظاهر معلارض طور صحیح به جکند که ا
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افتلد  از طرفلی بسلیاری از روایلات ملا را بله دست بزند به ورطه هلاکت یا ضلالتی که اشاره شد می
اند و از طلر  دیگلر از شلتاب کلردن در شتاب در کار خیر و برطر  کردن حوائج مومنین امر کرده

بایلد در برطلر  کلردن حاجلت یلک شود که ملا ایم  چگونه میامر ظهور امام زمان؟ع؟ نهی شده
گر کوتاهی و اهمال کنیم مستوج  سرزنش هسلتیم در حلالی کله در ظهلور  مؤمن شتاب کنیم و ا
امام زمان؟ع؟ که سب  برطر  شدن حوائج جمین مؤمنین بلکه مستضعفین جهان است نبایلد 

گر شتاب کنیم به هلاکت می  افتیم؟ شتاب کنیم و ا
طور ید به روایات نهلی از تعجیل  نگلاهی دوبلاره انلداخت  بلهدر مسیر پاسخ به این پرسش با

ترین روایات نکوهش استعجال را دو روایت دانست که دربردارند  تمام نکات توان مهمکلی می
ایللن دسللته از روایللات هسللتند، ایللن دو روایللت بلله قللدری اهمیللت دارنللد کلله در بسللیاری از کتلل  

م که در بار  امام زمان؟ع؟ ن  گاشته شده و به دست ما رسیده است وجود دارد:عالمان متقد 
لَان  فَقلَ 1

وكَ آلِ فلُ دَهُ مُللُ ا عِنلْ الَ: ذَکَرْنلَ ؟ع؟ قلَ ِ دِاق َ بِی عَبلْ
َ
بِیهِ عَنْ م

َ
الَ   عَنْ ِ بْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَم  عَنْ م

َ لَا  مْرِ ِ ن َ اق َ
َ
اُ  مِنِ اسْتِعْجَالِهِمْ لِهَذَا الِْ مَا هَلَكَ الن َ مْرِ غَایوع ینْتَهِی ِ ن َ

َ
یعْجَُ  لِعَجَلَوِ الْعِبَادِ ِ ن َ لِهَذَا الِْ

خِرُوا)همو( 
ْ
 ِ لَیهَا فَلَوْ قَدْ بَلَُ وهَا لَمْ یسْتَقْدِمُوا سَاعَوع وَ لَمْ یسْتَ 
 فرماید:حضرت در روایت دیگری خطاب به وی می

عْجِ  سْتَّ كَّ الُْْ لَّ اتُونَّ وَّ هَّ ق َّ بَّ الْوَّ ذَّ کَّ مُ  صیرُ ن)ابن بابویممه، یا مِهْزَّ ا یَّ ینَّ مُونَّ و إلَّ ل ِ سَّ ا الُْْ َّ لُونَّ وَّ نجَّ
 (.95ن: 1404

قب  از پرداختن به نکات این روایت طبق قاعد »عدم صدور روایات در خلا« باید بدانیم کله 
بانانی کلله در اتفاقللات مختلللف راه را بللرای شللیعیان مشللخص کللرده و بیللت؟عهم ماننللد دیللدهاه 

باشند  للذا بایلد تصلور صلحیحی کنند، میبر اتفاقات پیرامون خود بیان میسخنان خود را ناظر  
از اوضاع سیاسی _ اجتماعی دور  امام صادق؟ع؟ و همچنین تشکی  این مجل  و خصوصلیت 

 آن داشته باشیم:

هللای امیلله پلل  از قیاماوب: عصللر امللام صللادق؟ع؟ عصللری اسللت کلله از طرفللی حکومللت بنی
تلف)همچون جنلاب زیلد و پسلر ایشلان یحیلی بلن زیلد رحمهملا الله( مختلفی که توس  افراد مخ

ای جدیلد از العبا  دریچلهصورت گرفت منقرض گردید و از طر  دیگر با به روی کار آمدن بنی
 بیت؟عهم و شیعیان ایشان گشوده شد ظلم و جور علیه اه 

: راوی، این پرسش را در مجلسی که عده اند مطری جمن بوده ای در نزد امام صادق؟ع؟ثانیاع
 کرده)به دلی  استفاده از ضمیر »نا« در »ذکرنا«( 

: ایللللن مجللللل ، یکللللی از مجللللال  خصوصللللی شللللیعیان و اصللللحاب امللللام بللللوده اسللللت،  ثالاللللاع
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عبارت»ذکرنا عنده ملوک آل فلان« دلیلی بر مدعای ماست، آنان در محضر امام گلایه از کسانی 
دانسته و با کلمۀ »ملوک« آنلان را پادشلاهانی سللطنت کنند که آنان را خلیفه رسول خدا؟ص؟ نمی

العبا  بوده که در آن زمان تازه به دانند)به احتمال قوی مراد آنان بنیطل  و خود خوانده می
امیله کردنلد بعلد از بنیخلافت رسیده بودند و این امر باعر م یو  شدن شیعیانی که گمان می

  فلللیْ 318، 6ش: ج1382)ن ک: مازنلللدرانی، رسلللد شلللده بلللودبیلللت؟عهم ملللیخلافلللت بللله اه 
 (( 179، 4ق: ج1404  مجلسی، 429، 2ق: ج1406کاشانی، 

: ظللاهراع آنللان خللدمت حضللرت شللرفیاب شللده بودنللد تللا دربللار  چرایللی تحقللق نیللافتن ایللن  رابعلاع
العبلا  کله امر)رسیدن خلافت ظاهری رسول خدا؟ص؟ به امام صادق؟ع؟( و یلا خلروج علیله بنی

 ی کار آمده و شاید هنوز قدرت چندانی پیدا نکرده بودند، پرسش داشته باشند به تازگی رو
پ  از تصور کردن فضای جامعۀ آن موقن و همچنلین مجلل  تشلکی  شلده توسل  شلیعیان 

 کنند:رویم، ایشان چند نکته را گوشزد میبه سراغ فرمایش امام می
اسُ مِنِ اسْتِعْجَالِهِمْ لِهَذَ  مَا هَلَكَ الن َ  ا الْأَمْرِ إِن َ

طل  عجله در »این املر« باعلر هلاکلت ملردم خواهلد شلد، هلیچ کل  حلق نلدارد عجولانله و 
کنللد( توقللن بللدون در نظللر گللرفتن زمللان درسللت آن)کلله حضللرت در ادامللۀ روایللت بلله آن اشللاره مللی

 فرماید:رسیدن این امر را داشته باشد  لذا ایشان در روایت دیگر به مهزم می

بَّ  ذَّ مُ کَّ .  یا مِهْزَّ مُونَّ ل ِ سَّ ا الُْْ َّ عْجِلُونَّ وَّ نجَّ سْتَّ كَّ الُْْ لَّ اتُونَّ وَّ هَّ
ق َّ  الْوَّ

نکتۀ قاب  توجه نهی از تعجی  در امر ظهور، قب  از فراهم شدن شرای  و لوازم ملورد نیلاز آن 
 است)نه نهی مطلق از استعجال( 

هَ لَا یعْجَلُ لِعَجَلَةِ الْعِبَادِ   إِن َ الل َ

کنللد، آری او نیسللت، او هرگللز بللا شللتاب کللردن بنللدگان شللتاب نمللیطللور امللا خللدای تعللالی این
کلرد، للذا ملا نیلز بایلد در آن جلایی کله خلدای تعلالی تعجی  ملی کله بایلد عجلله  کنلد املا در جلایی 
 کند عجله کرده و سستی نورزیم تعجی  می

 إِن َ لِهَذَا الْأَمْرِ غَایةً ینْتَهِی إِلَیهَا

فرمایلد: ایلن املر غایلت و بللوغی دارد، کله ت  ایشلان ملیجاسلاما نکتۀ کلیدی این سلخن این
گر قب  از رسیدن به آن بللوغ ایلن املر اتفلاق بیافتلد هملان طور کله املام باید به آن بلوغ برسد، و ا

 شود ای خواهد بود که بازیچۀ اطفال میباقر؟ع؟ فرمودند: مانند جوجه
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  لَمْ یسْتَأْخِرُوافَلَوْ قَدْ بَلَغُوهَا لَمْ یسْتَقْدِمُوا سَاعَةً وَ 
گللر آن غایللت و بلللوغ حاصلل  شللد، دیگللر خللدای تعللالی منتظللر اتفللاق دیگللری نخواهنللد مانللد و  ا

 ای درنگ نخواهد کرد و دستور خروج امام زمان؟ع؟ را خواهد داد حتی لحظه
گونله نتیجله گرفلت آنچله از اسلتعجال ملورد نکلوهش و تلوان اینلذا با تحلی  این روایت ملی

سلت، اسلتعجال در املر ظهلور قبل  از غایلت و بللوغ اسلت، و سلب  آن نیلز مهیلا نشلدن نهی امام ا
شرای  کافی و لازم برای این امر است، اما آیا استعجال در بالغ شدن این امر نیز، امری نکوهیده 

 و مذموم است؟

گر ما در رساندن شرای  لازم برای انجام ایلن اتفلاق، تللاش بلکله شلتاب کنلی م به بیانی دیگر ا
این مسئله مصداق »هللک المسلتعجلون« اسلت؟ یلا بلالعک  ایلن املر مصلداق»تعجی  در فعل  

 خیر« و بسیاری از روایات امرکننده به تعجی  در کارهای نیکوست؟ 
یرُ 2 ا الْمَحَاضلِ تُ وَ ملَ الَ قُللْ ؟ع؟ هَلَکَتِ الْمَحَاضِیرُ قلَ ِ بُوعَبْدِاق َ

َ
بِی الْمُرْهِفِ قَالَ: قَالَ م

َ
الَ   عَنْ م قلَ

ِبُونَ   )ابن مبی زین ،   ( 5، ح196ق: 1397الْمُسْتَعْجِلُونَ وَ نَجَا الْمُقَر 
در این کللام نلورانی نیلز املام صلادق؟ع؟ در تشلبیهی انسلان عجلول در املر ظهلور را بله اسلبی 

 کند اندازد( تشبیه میتندرو)که دشمن زیاد دارد و به سب  تر  از آنان خود را به هلاکت می

ِبون« است که بلافاصله بعلد از»المسلتعجلون« نکتۀ ق اب  توجه این روایت، عبارت»نجا المقر 
 فرمایند:بیان شده است  گویا امام صادق؟ع؟ می

زده عم  کند، پسندیده است که قدر که نکوهیده است، انسان در این امر شتابهمان
آن اشاره خواهد شد( انسان این اتفاق را نزدیک دانسته و با انجام وظایف خود )که به 

فرماید، در طور که امام صادق؟ع؟ به مفض  میدر فرا رسیدن این امر تلاش کند همان
گونِ غیبت، هر صبح و شام توقللن فللرج را از خللدای متعللال  زمان سختی و فشارهای گونا

عوا الفرج صباحا و مساء«داشته باشید  ( 333، 1ج ق:1407کلینی، ) »فتوق 
 ب  چرایی نهی از تعجیل

گللر ایللن سللؤال مطللری شللود کلله چللرا خللدای متعللال و اه  بیللت عصللمت و طهللارت؟عهم از امللا ا
انللد؟ بایللد پاسللخ داد بلله دلیلل  پیامللدهای فراوانللی کلله امکللان دارد شللتاب در امللر ظهللور نهللی کللرده

 زده شود و او را به هلاکت بکشاند، پیامدهایی همچون: گیر فرد شتابدامن
   ی   و نا امیدی 1
 وجود حضرت و استهزاء منتظران ظهور    انکار 2

   پیروی از مدعیان دروغین 3
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   ایجاد شک و خروج از دین 4

   تردید و تکذی  روایات 5

   بهم خوردن روحیۀ تسلیم و اعتراض به خواست خدای متعال 6

بیللت؟عهم نیللز ذکللر شللده و امامللان خطللر ایجللاد آن را بلله ایللن پیامللدها بعضللاع در روایللات اه 
 کنیم:جا به اختصار به دو روایت در این زمینه اشاره میاند  ما در اینخود گوشزد کردهاصحاب 

بُوالْحَسَنِ؟ع؟
َ
:     فلو قی  لنا  ن هذا الِمر لا یکون  لا  لی ملائتی عَلِی بْنِ یقْطِین  قَالَ: قَالَ لِی م

ا سلام   )ابن مبی زین ، سنو مو ثلاثمائو سنو لقست القلوب و لرجن عامو النا  عن ا یمان  لی 
 ( 295ق: 1397

کله از شلیعیان املام کلاظم؟ع؟ اسلت ملی گلر بله در این روایت شریف علی بن یقطین  فرمایلد: ا
ما)شللیعیان( گفتلله شللود دویسللت یللا سللی صللد سللال دیگللر ظهللور خواهللد بللود، عامللۀ مردم)بلله جللز 

کلینی، شللوند«) مللیگردنللد)در کتلل  دیگللر آمللده اسللت: »از اسلللام خللارج خللوان( از تشللین بللر مللی
 (( 369، 1ج ق:1407

وَ  ِ عَز َ ؟ع؟ قَالَ: لَا یزَالُ الْمُؤْمِنُ بِخَیر  وَ رَجَاء  رَحْمَوع مِنَ اق َ ِ بِی عَبْدِاق َ
َ
بِی بَصِیر  عَنْ م

َ
جَ  َ مَا عَنْ م

عَاءَ قُلْتُ لَهُ کَیفَ یسْتَعْجُِ  قَالَ یقُ  کَذَا وَ مَا لَمْ یسْتَعْجِْ  فَیقْنََ  وَ یتْرُكَ الد ُ کَذَا وَ  ولُ قَدْ دَعَوْتُ مُنْذُ 
جَابَو)کلینی،  رَی اْ ِ

َ
 ( 8، ح490، 2ق: ج1407م

فرماید: یکی از تبعات امام صادق؟ع؟)البته در باب استعجال در دعا( خطاب به ابوبصیر می
 استعجال، ناامیدی و دست کشلیدن از دعاسلت  ایلن املر در ملاجرای اسلتعجال ظهلور نیلز کلامو 
مطابقللت دارد، کسللی کلله در ظهللور اسللتعجال کنللد بعللد از مللدتی بلله سللب  نرسللیدن زمللان آن، بلله 

های ظهلور دسلت کشلیده و ناامیدی روی آورده و از فعالیت و تلاش در مسیر فراهم کلردن زمینله
 رسد در نتیجه به هلاکت می

 استعجال پسندیده و ناپسند
خطلاب بله مِهلزَم بیلان شلد، اینلک زملان آن  با توجه به مطالبی که از روایلتِ املام صلادق؟ع؟

است که به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که آیا املام صلادق؟ع؟ در آن فرملایش تنهلا یلک 
اند؟ اند و آن را ناپسند دانسته و شیعیان را از شتاب در این امر باز داشتهاستعجال را مطری کرده

ست روی دست گذاشته و کاری در جهلت تواند کسی که مشتاق دیدن دولت حق است، دآیا می
گلر ایلن باشلد)همان طور کله اشلاره شلد( بلا بسلیاری از روایلات تحقق این اتفاق بزر  نکنلد؟ کله ا

 شود دیگر که امر به تعجی  در کار خیر و رفن حاجت مؤمن و    دارد در تعارض می
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کنلیم، زم ملیدر پاسخ به این پرسش رجوعی دوباره بله فرملایش املام صلادق؟ع؟ بله ابلن مهل
 ایشان فرمودند:

ذَّ  ادِ إِن َّ لَِِّ ةِ الْعِبَّ لَّ جَّ لُ لِعَّ َّ لَّّ یعْجَّ َّ ا الْأَّمْرِ إِن َّ الل  ذَّ مْ لَِِّ الِِِ اسُ مِنِ اسْتِعْجَّ كَّ الن َّ لَّ ا هَّ َّ
ایةً إِنّ َّ ا الْأَّمْرِ غَّ

خِ 
ْ
أ ْ یسْتَّ ةً وَّ لمَّ اعَّ قْدِمُوا سَّ ْ یسْتَّ ا لمَّ ُ وهَّ لَّ دْ بَّ وْ قَّ لَّ ا فَّ یهَّ َّ  إِلَّ َّْ وا.ینْ  رُ

جا شایسته توجه است، عبارت»ان الله لا یعج  لعجلو العبلاد« اسلت، ایلن ای که در ایننکته
عبللارت علللاوه بللر معنللای ظللاهریی کلله دارد پرسشللی نیللز در درون خللود دارد، آری خللدای تعللالی از 

جاسلت: »پل  چله بایلد کلرد کله خلدای تعلالی آید، املا سلوال اینعجلۀ بندگان به شتاب در نمی
کرده و فرملان بله ظهلور دهلد؟ در مقابل  ایلن پرسلش بایلد علرض کلرد املام صلادق؟ع؟ در   عجله

ا همین حدیر شریف پاسخ آن را داده اسلت، ایشلان فرملوده ی ِ لَیهلَ رِ غَایلوع ینْتَهلَ ملْ
َ
ذَا الِْ انلد »ِ ن َ لِهلَ

ا   «  یعنلی زملانی خلدای تعلالی تعجیل  ملی وغ و غایلت خلود کنلد کله ایلن املر بله بللفَلَوْ قَدْ بَلَُ وهلَ
کننلد شلاید برداشلت کننلد برسد  بعضی از افرادی که به این عبارت به صورت سلطحی نگلاه ملی

 فرمایند:حضرت در این کلام می
آیللد بلکلله بایللد بنشللینید و کللاری نکنیللد و تنهللا منتظللر باشللید شللاید از شللما کللاری بللر نمللی

ی تعالی به امام زمان؟ع؟ زمانی فرا برسد که خود به خود پایان امر غیبت رسیده و خدا
دستور به ظهور دهد  اما این برداشت، علاوه بر تعارض با مقام بیان امام، با بسیاری از 

 شود روایات دیگر نیز در تعارض واقن می

ی کرده یکی را پسلندیده دانسلته به نظر می رسد که امام در همین روایت دو استعجال را مطر
 دارد:یگر را ناپسند دانسته و از آن باز میکند و استعجال دو امر به آن می

شلان استعجال ناپسند: استعجال ناپسند در کلام حضرت همان است که در ابتلدای فرمایش
انلد»هلک النلا  ملن اسلتعجالهم لهلذا الاملر«، للذا قیلد »لهلذا الاملر« به آن تصریح شلده و فرملوده

ا کللردن شللرای  لازم بللرای بیللان ایللن نللوع از اسللتعجال اسللت، »اسللتعجال بللی دلیلل  و بللدو ن مهیلل 
 تحقق ظهور ولی خدا« 

استعجال پسندیده: اما در این فرمایش یک استعجال دیگر نیز نهفته است که با کمی دقلت 
 توان آن را یافت و آن استعجال در رساندنِ این امر، به حد  بلوغ و غایت آن است می

ابلن مهلزم  حلال کله شلرای  هلیچ  خواهنلد بفرماینلد: ایبه عبارت دیگلر املام صلادق؟ع؟ ملی
توانیلد خواسلتار شلتاب در املر ظهلور باشلید، بلکله ایلن املر شلرایطی کدام فراهم نیست شما نملی

دارد که شیعیان باید در تحقق آن تلاش کنند و زمانی که آن بلوغ و رشد حاص  شد، در آن زمان 
 از خدای تعالی درخواست شتاب در ظهور را داشته باشند 
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دْ گرچه در   این روایت تصریح به استعجال و عجله پسندیده نشده اما با توجه به تعبیر "فَلَوْ قلَ
هِ  َ  بُلُوغللللِ رَ قَبللللْ مللللْ

َ
اجِلُوا الِْ ا" ، تعللللابیر مشللللابه در روایللللات همسللللو همچللللون روایللللت»   لَا تُعللللَ بَلَُ وهللللَ

عجیل  در املر ( و نیز روایات تعجی  در ظهلور و روایلات ت622،  2ش: ج1362فَتَنْدَمُوا   )صدوق،  
خواهند بفرمایند که ما باید در رسیدن به آن غایت که رسد امام میخیر که ذکر گردید به نظر می

 قطعاع خیر است عجله کرده به این معنا که اسباب و شرای  تحقق آن را فراهم کنیم 
 گیرینتیجه

لیلرغم برداشلت بلا نگلاه بله کلارکرد کلمۀ»عجلله« در قلرآن و روایلات متوجله شلدیم، ایلن واژه ع
ق خلود  بسیاری از ل ویون و مفسرین، منحصراع بلار معنلایی منفلی نداشلته بلکله بلا توجله بله متعلل َ

کند  از طر  دیگر امر ظهور برای به تحقق رسیدن نیازمند»بلوغ« و رشد معنای آن نیز ت ییر می
گر آن بلوغ حاص  شود، خلدای تعلالی لحظله د  همچنلین کنلای در آن درنلگ نمیلازم است که ا

نکوهش»استعجال« در فرمایش امام صادق؟ع؟ جزو آن دسته از عجله است که خلدا در آن)بله 
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 منابع: 
 قرآن کریم
 نهج البلاغه

 ، تهران: نشر صدوق ال ظب ق(، 1397ابن مبی زین ، محمدبن ابراهیم)  1
، قلللم: مدرسلللو الاملللام الإمامررر  و التبصررررف مرررن الحظررررفق(، 1404ابلللن بابویللله، عللللی بلللن الحسلللین)  2

 المهدی؟ع؟ 

 مدرسین  ، قم: جامعهالخصالش(، 1362ابن بابویه، محمدبن علی)  3
 ، تهران: اسلامیه کمال الدین و تمام النعمهق(، 1395ابن بابویه، محمدبن علی)  4
 ، بیروت: دارالکت  العلمیو المحكم و المحظط ا عظمق(،  1421ابن سیده، علی بن اسماعی )  5
 ، قم: جامعه مدرسین تحف العق لق(، 1404ابن شعبه حرانی، حسن بن علی)  6
 ، قم: مکت  الاعلام الاسلامی معجم مقایلل الل ه(، ق1404ابن فار ، احمدبن فار )  7
 ، بیروت: دارصادر لسان العربق(، 1414ابن منظور، محمدبن مکرم)  8
 ، بیروت: دارالکت  العلمیو رول المعانی فی تفسظر القرآن العظظمق(، 1415آلوسی، سیدمحمود)  9



 

 

  ن یی تب 
عنا 
م

  ی 
  آ 

اسا
  بر
ظهور

 در 
جال

ستع
»ا

ی 
  ات 

 روا 
و

ی 
 ات 

          

 
 123 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ه ، قم: دارالکت  ا سلامیالمحاسنق(، 1371برقی، احمدبن محمدبن خالد)  10
، قللللم: دارالکتلللل  برررررر الحكررررم و درر الكلررررمق(، 1410تمیمللللی آمللللدی، عبدالواحللللدبن محمللللد)  11

 الاسلامیه 

 ، قم: دارالکت  الاسلامی ال اراتق(، 1410ثقفی، ابراهیم بن محمد)  12
 ، بیروت: دارالقلم مفردات ألفاظ القرآنق(، 1412راغ  اصفهانی، حسین بن محمد)  13
 ، قم: دفتر انتشارات اسلامی ظزان فی تفسظر القرآنالمق(، 1417طباطبایی، سید محمدحسین)  14
، تهللران: انتشللارات ناصللر مجمررع البظرران فرری تفسررظر القرررآنق(، 1372طبرسللی، فضلل  بللن الحسللن)  15

 خسرو 
 ، قم: دارالاقافو ا مالیق(، 1414طوسی، محمدبن الحسن)  16
 راث العربی ، بیروت: دار احیاء التالتبظان فی تفسظر القرآنتا(، طوسی، محمدبن الحسن)بی  17
 ، قم: انتشارات اسماعیلیان تفسظر ن ر الثقلظنق(، 1415عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه)  18
 ، بیروت: دارالافاق الجدیدذ الفروح فی الل  ق(،  1400عسکری، حسن بن عبدالله)  19
(ق(، 1420فخللر رازی، محمللدبن عمللر)  20 ، بیللروت: دار احیللاء التللراث مفرراتظ  ال ظب)التفسررظر الكبظررر

 العربی 
 ، بیروت: دارالکت  العلمیو القام س المحظطق(،  1415فیروزآبادی، محمدبن یعقوب)  21
، اصللفهان: کتابخانلله امللام الرر افیق(، 1406فللیْ کاشللانی، محمدمحسللن بللن شللاه مرتضللی)  22

 امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 
 ، تهران: دارالکت  الاسلامیه الكافیق(، 1407کلینی، محمدبن یعقوب)  23
، تهلران: المکتبلو شررل الكافی)ا صر ل و الروضره(ق(، 1382د)مازندرانی، محمدصلالح بلن احمل  24

 ا سلامیو 
 ، بیروت: دار  حیاء التراث العربی بحارا ن ار ق(، 1403مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی)  25
، تهللران: مرررآف العقرر ل فرری شرررل أخبررار آل الرسرر لق(، 1404مجلسللی، محمللدباقر بللن محمللدتقی)  26

 دارالکت  ا سلامیو 
 ، بیروت: دارالفکر تاج العروسق(، 1414محمدبن محمد)مرتضی زبیدی،   27

 




